با شما نبودم که به یادم آورید
در کوچه هاتان گم نشدم که پیدایم کنید

برایتان نخواندم که اکنون نجوایم باشید

با دوچرخه از خیابان تان گذشتم

شبانه از کوچه هاتان رد شدم

شبح وار 

همچون آب باریکه جوی هاتان

و در زیرزمین زندگی کردم

وقتی خیابان ها بوی خون گرفته بودند و

پیر شدن در تنهائی

مزهء باران های تلخ می داد

شما بزرگ شدید 

زن گرفتید

بچه دار شدید

و نام مرا نشنیدید 

در روزنامه هاتان خبر نشدم

در کتاب هاتان ممنوع بودم

در قصه هاتان اشاره شدم

در تاریخ تان به ابهام پیوستم

و عاقبت همین گیاهی شدم

که در لیوانی از جنس آرزو

 آب نخورده

گل داده است.
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